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شناختی تأویل و تأثیر آن قواعد هستی
 در حکمت صدرالمتألهین معنای متن بر

*محمد بیدھندی ۰۸/۰۳/۱۴۰۱تاریخ تأیید:  ۰۱/۰۲/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 
 

 **سید محمدحسین میردامادی  ------------------------- 

 چکیده
، به متن پنهان است هسـتی و متن، حقایقی که از دید ظاهری در تفسیر عالم و تأویل در

شـود. ملاصدرا به عنوان یک فیلسوف، دارای مبانی مستدلی در منصـه ظهور آورده می
مندی قاعده این مبانی قابل است.وجودشناسی است که بر سبک تأویلی او تأثیر گذاشته 

 دادن تأثیر آنها بر تأویل متن است.ین قواعد و نشاناست که هدف این مقاله نیز استنتاج ا
تحلیلی بر مبنای وجودشـناسـی صـدرایی اسـت و به استنتاج و -روش تحقیق، توصـیفی

های قواعد اصلی قابل که در زیرشـاخه-بررسـی پنج قاعده اصـلی و چند قاعده فرعی 
شناسی را بر هستی های تأویل متن، تأثیر قواعدپردازد و با ذکر نمونهمی -پیگیری اسـت

ــان می ــتخراجتأویل متن نش ــلی اس ــده عبارتدهد. قواعد اص ند از ارجاع ماهیت به اش
شــناختی، تطابق در وجود (مراتب وجود)، ظاهر، بســتر وجود های تأویلیوجود، ظرفیت

ـــفی از  عوالم در تـأویـل و ارجاع کثرت به وحدت. ـــمن آنکه منطقی فلس این مقاله ض
ای تأویلی از هسـتی در قالب قواعد نیز محسوب نظریه، دهدشـان میهای متن را نتأویل

 شود.می

 شناسی، قرآن، ملاصدرا.تأویل، قواعد تأویل، هستی: یکلیدواژگان 

                                                      
 mohammadbidhendi@yahoo.comدانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان.  *
 smhm751@yahoo.comاستادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.  **
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 طرح مسئله

یم که میای مواجه میظاهر بستهما در تأویل هسـتی و متن با یک فضـای به توانیم به وسیله شو
خاص آن فضـا را گشوده و معانی بیشتری از آن استخراج و کشف عقل به طور عام و شـهود به طور 

 صدراشناسی تأویل در حکمت ن اسـت که آیا هستی، آشـودای که در اینجا مطرح میکنیم. مسـئله
ـــدراهای متنی تـابع چـه قواعـدی اســت و این قواعـد چـه تـأثیری بر تـأویـل گذارد؟ برای می ص

بودن این تأویلات ناچاریم قواعد آنها را اســتخراج و قیآوردن منطق تأویل و رد انگاره ذودســتبـه
 استنباط کنیم که این مقاله به این رسالت پرداخته است.

ـــدراویژگی ممتـاز حکمـت  در اســتخراج قواعد تأویلی وجودی و قرآنی بر مبنای فلســفه  ص
که خوانشــی فلســفی از  صــدراوجودی، این اســت که بین هدف قرآن به عنوان متن دینی و حکمت 

 اســفاربه عبارت دیگر وجهه حِکمی قرآن با وجهه قرآنی نظام  ؛تناظر وجود دارد، مبانی قرآن اســت

ــدرادر حکمت متعالیه  اربعه ــت. در مکتب  ص ــدرامتناظر اس ــداقی کامل از  ص متون وحیانی، مص
گاهی  ؛) اســتمتن در مرتبه عرفی( ) و اعتباروجود( پیوندیافتن حقیقت چراکه در متن وحیانی، یک آ

 یابد.متعالی که در ارتباط تکوینی با مبدأ و معاد است، در قالب الفاظ عرفی ظهور می
 بررســـی و تحلیل«در مقاله  بیـدهندیو  اعوانیدر مورد پیشـــینـه این مقاله باید گفت آقایان 

ن به تبییکرده،  ســیبرررا  صــدراجایگاه تأویل در نظام فکری  »شــناســی تأویل ملاصــدراهســتی
ـــدراحقیقت و نگاه  تواند این مقاله و مقالات نزدیک به آن، گرچه می ند.اختهبه انســـان پردا ص

کند؛ چراکه مسئله این مقاله، قواعد ای بر مقاله حاضر باشد، پاسخ مسئله آن را تأمین نمیمقدمه
آید. اهمیت این مسئله می ای نو به شمارشـناختی تأویل و تأثیر آن بر متن است که مسئلههسـتی

پاسخ به اشکالاتی است که بر ، در گشـودن افقی نو در تفسـیر هسـتی و متن است و ضرورت آن
شود و آنها را فاقد پشتوانه عقلی دانسته و از مقوله ذوقیات و تجربه شخصی این گونه تفسیرها می

 داند.غیر قابل انتقال به دیگران می
ه به ک صـدرایکی از اصول اساسی حکمت متعالیه ت اسـت که یادآوری این نکته بایسـته اسـ

در بحث اصـــالت وجود و اعتباریت  .منزلۀ عمود خیمۀ فکری اوســـت، اصـــالت وجود اســـت
ماهیت  شود: در تفسیر نخست گفته میاست ماهیت، سـه قرائت از متون صدرایی صورت گرفته
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واقعیت واحد به دو چیز که ماهیت و نـد و در عقـل و تحلیـل عقلی، او وجود در خـارج عین هم
شود آنچه در خارج در تفسیر دوم گفته می. )۲۶۰ص، ۱۳۹۲فیاضـی، ( شودتحلیل می، وجود است
اما سخن از ماهیت نیز  *؛جز وجود نیست و ماهیت، حدّ وجود و امری عدمی است، وجود دارد

را به حدّ آن، به طور مجاز لذا عقل، حکم وجود  است؛به اعتبار منشـأ انتزاع آن اسـت که وجود 
). در تفسیر سوم از ماهیت، ۳۸-۳۷ص، هماناعتباری است ( صرفاً دهد و وجود ماهیت استناد می

ــت و نه حد وجود بلکه  .دانندماهیت را ظهور ذهنی وجود می ماهیت در خارج نه عین وجود اس
رف علم حصولی ظهور عقلی و ذهنی وجودهای محدود است. واقع و خارج نوعی انعکاس در ظ

انعکاس ماهیت اســـت و جدا از این انعکاس ذهنی در عالم خارج، ماهیت هیچ ، مـا دارد که آن
گونـه تحققی نـدارد. بنابراین ماهیات حتی وجود اعتباری نیز در خارج ندارند. شـــاید بتوان این 

ــبیه کرد که امروزه در فیزیک از اتلقی از ماهیت را به تلقی ل را حاصــ ندارند که آ» رنگ«ی تش
ــتگاه ادراکی آدمی در مواجهه با طول موج ). به ۴۰ص، هماندانند (رنگ میهای متفاوت و بیدس

. ندوجود ذهنی و وجود خارجی که هیچ کدام ماهیت نیســـت :بیـان دیگر ما دو گونه وجود داریم
د ذهنی کنیم. هنگامی که از طریق وجون این دو وجود برقرار میایمماهیت، اعتباری است که ما 

 ؛ستا درستکدام تفسـیر از ماهیت  دیدکنیم. باید به خارج بنگریم، اعتبار ماهیت را لحاظ می
 دراصـالامر نداشته باشد، فلسفه اثر معتنابهی دارد. اگر ماهیت، نفس اچراکه در فهم حقیقت معن

ندارد و ماهیت اسم ، وجود صدراهمان طور که گذشت، از نظر  زیراآورد؛ سر از نومینالیسم درمی
 بخشد.و اسمیت می ااست که به وجود معن

 اصالت وجود و اعتباریت ماهیت درستبررسی تفسیر . ۱

ی اعتباریت ماهیت باید به متون او اســتناد کنیم تا بتوانیم ادر مورد معن صــدرابرای بررســی نظر 
ـــدراهای اولیه آن را برطرف کنیم. تعارض هی و صــفات او، فرق در تبیین ارتباط میان ذات ال ملاص

ــفات حق را همانند فرق میان وجود و ماهیت می ــه موجود بیان ذات و ص داند؛ یعنی وجود فی نفس
صــفات نیز از حیث حقیقت احدی الهی  ؛امـا مـاهیـت من حیث الوجود موجود اســت، اســت

                                                      
 کنند.تفسیر استفاده میدانند، از این کسانی که وجود ماهیت را مجازی می *
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). همـان طور که ذات و صــفات مفهوماً متغایر و ۳۸و  ۲۴صصــ، ۳، ج۱۳۸۹ملاصــدرا، موجودنـد (
 داقاً واحدند، وجود و ماهیت نیز مفهوماً متغایر و مصداقاً واحدند.مص

رسـیم که تفسیر درست از اصالت وجود، همان تفسیر اول با توجه به این قرائن به این نتیجه می
توان گفت ماهیت به تبع وجود موجود است این تفسـیر از اصـالت وجود است که می بر اسـت. بنا

)؛ زیرا در خـارج، ۲۶۴ص، ۳و ج ۲۹۷، ص۱، ج۱۳۸۳، همو /۳۸۳-۳۸۲و  ۲۹۶صــص، ۴، ج۱۳۹۱، همو(
 -و بالعرض-به واسطه وجود  -در ذهن-توان گفت ماهیت ماهیت و وجود هر دو متحدند و هم می

زیرا در تحلیل ذهنی عین خارجی به ماهیت و وجود تفکیک  )؛۱۰۳ص، ۱۳۸۲، همو( موجود اســت
ـــدراشــود. خود می لیفاتش به این قرائت از اصــالت وجود و اعتباریت ماهیت نیز در برخی تـأ ص

یل بحسب تحل ةو الوجود و ان کان غیر الماهی«نویسد: می الشواهد الربوبیه در مثلاً  ؛تصـریح دارد
ــدرااما مواردی که . )۱۶۶، صهمان( »الذهن لکنه عینها فی نفس الامر ماهیت را بالعرض موجود  ص

بلکه منظور او تحلیل ذهنی وجود ، الامر از ماهیت نیستی نفسمرادش نف، )۳۶صهمان، ( داندمی
 به ماهیت و اتحاد خارجی آنهاست.

مواره ه، رسیم که آنچه لفظ حاکی از آن استاین تفسـیر از اصالت وجود به این نتیجه می طبق
اسـت و بنابراین اگر لفظ مصـداق خارجی داشته باشد، تأویل  -خواه ذهنی و خواه خارجی-وجود 

ذهن اســت. از طرف  یوجود و اگر دارای مصــداق صــرفاً ذهنی باشــد، تأویل آن وجود در وعا، آن
ــی وجود که  ــخص ــنخ و بنا به وحدت ش ــدرادیگر وجود همواره یک س نهایی خود به آن  یدر آرا ص

 وجود همواره یک شخص است.، )۸۹ص، ۱، ج۱۳۸۹، / همو۲۹۲ص، ۲، ج۱۳۸۰، هموتصریح دارد (
ون ئاند، حکایت از اعتبارات و شــبر آنچـه بیـان شــد، الفاظی که حاکی از اعیان خارجی بنـا

باشد. اما آنچه همه این وجودات خارجی مختلف وجود و زاویه دیدهای متفاوت از آن حقیقت می
ــت کهبا مظاهر مختلفش را معین و نامدار می ــت و در  کند، ماهیت اس در خارج با وجود متحد اس
و ماهیت در رویکرد  اشــود. پس با التفات به مســاوقت معنظرف تحلیـل ذهنی از آن تفکیـک می

ی به شناختفلسـفی و تفسـیر صـحیح از اصـالت وجود و اعتباریت ماهیت، یک قاعده کلیدی معنا
د توانهر شخصی نمیکه مسـاوق ماهیت است، تابع اعتبار اشخاص نیست و  امعن«آید: دسـت می
ــدرا .»چارچوبی از الفاظ اعتبار کندتفســیر بی ــ ص ون ئبا توجه به این مطلب مفاهیم ماهوی را به ش

 وجودی بازگردانده است.
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 شناختی تأویلبررسی قواعد هستی. ۲

کتاب  .توجه به ارتباط تنگاتنگ تکوین و تشــریع در تأویل هســتی و متن حائز اهمیت اســت
ین است حتی اعتباریات آن هم ریشه در تکوین دارد. تشریع راهکاری برای  ؛تشـریع گزارش تکو

مهم پرداختن به تأویل است. چون  چگونگی عروج از نردبان هستی است و کشف این ارتباط سرّ 
بین آن و هســتی، حائل  اهای لفظ و ذهن و معنتشــریع در قالب الفاظ بیان شــده اســت، حجاب

برداری از آن گذرگاه اصلی تفسیر و تأویل است. موارد زیر ها و پرده؛ زدودن این حجابشـودمی
ســت که از متون او اســتنتاج شــده و تأثیر آن بر تأویل متن، صــدراشــناختی تأویلی قواعد هســتی

 ه است:شدبررسی 

ارجاع ماهیت به وجود قاعده اول:الف) 

 وتوان گفت وجودشـناسی اکه میبه قدری محوری اسـت  صـدرادر حکمت  وجودشـناسـی
خلاف سنّت  بر صدراشناسی اوست. همان تأویل او از عالم و به عکس، تأویل او از عالم، وجود

وجود و توجه به ماهیت را نوعی انحراف در  ازغفلت ، توجه کرده» وجود«پیشینیان خود به خودِ 
تحت تأثیر  صــدرابه عالم در  یخترســد نگاه وجودشــناداند. به نظر میتاریخ تفکر و فلســفه می

بدین  ؛چنین التفاتی داشته است قبساتچراکه وی در قبس چهارم از کتاب  اسـت؛ بوده میرداماد
، ۱۳۷۴ر.ک: میرداماد، صـــورت کـه از حقـایق ماهوی در آیات در پی اثبات وجود دهری اســـت (

علم به کنه حقیقت هســتی و وجود، یک امر شــهودی اســت که ادلّه اســتنباطی و  .)۱۴۲-۱۲۱ص
به  در آثار خود ملاصدراارتکاز عام فطری را متذکر شود.  تواند حداقل مرتبه شهود یعنیعقلی می

های گوناگون در اثبات این نکته کوشـیده است که ادراک حقیقت هستی جز از طریق علم شـکل
ــت ( ــهودی ممکن نیس ــدرا، ملاش ــ، ۱، ج۱۳۸۳ص بنابراین  .)۱۹۴ص، ۱۳۷۸، / همو۴۱۳و ۳۸-۳۷صص

 )ابزار شــناخت کنه وجودارجـاع ماهیت به وجود، به ارجاع تحلیل عقلی وعقل به شـــهود و قلب (
ای بالاتر از عقل و ذهن دارد و درحقیقت ن معناســت که قلب و شــهود مرتبهاانجامد و این بدمی

انتقال از موجود به وجود و از ماهیت به  رود.به شـــمار می -ر آنبه معنای مرتبه بالات-بـاطن آن 
به آرامش  ،سره حق ببیندانسانی که خود و عالم را یک. وجود نتایج معرفتی و کاربردی بسیار دارد
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جویی نیست، بلکه از سر عشقی که از سر منفعت ؛ورزدرسد و به خود و عالم عشق میقلبی می
 به تعبیر دیگر همدلی است. سنخی و معرفت واحساس هم

 هایی از ارجاع مفاهیم ماهوی به وجود در تفسیر متننمونه

 این واژه را به صدرانمونه اول: یکی از مفاهیم پرکاربرد در معارف شـیعی بحث شـفاعت است. 
کند و شــفیع را در قوس نزول هســتی، عقول و نفوس و طبایع کلی و در حقیقت وجودی آن معنا می

ن ااین بد ).۱۳۷، ص۵، ج۱۳۸۹، هموداند (می نلماا) و صــعود انبیا، اولیا و ععود( گشــتســلســله باز
 معناســت که شــفاعت نه امری اعتباری بلکه ظهوری وجودی اســت که در قوس نزول یا صــعود بر

د. توضیح اینکه تنزل وجود یابپذیرد و در آخرت نمود میشود و او در دنیا آن را میانسـان افاضه می
افاضه آن از عالم برتر، نوعی شفاعت وجودی در قوس نزول و هدایت پیامبران و عالمان در جهت و 

شود که اصل آن ها در دنیا، نوعی افاضـه وجودی در قوس صعود محسوب میترقی وجودی انسـان
ــورت گرفته ــت؛ در دنیا ص ــفاعت ولی در آخرت نمود و ظهور پیدا می اس ــان دین، ش کند و در لس

های پاک در دنیا نوعی ترقی احساسی و قلبی در دنیا داشتن انساننمونه دوست ؛ برایشودنامیده می
در تفسیر آیه دیگری  صدرابرهمین اساس  به همراه دارد که در آخرت نمود وجودی آن بیشـتر است.

ــگفت می ــیری ش ــیر آیه  آفریند.از قرآن با ارجاع مفاهیم ماهوی به وجود، تفس  عونیفاتّب«او در تفس
نویســد: مقوّم اشــخاص طبایع آنها و مقوم طبایع، نفوس و مقوّم ) می۳۱ :آل عمران» (یحببکم اللـه

ه تابد و باما این فیض حق به عقول مســتقیم می ؛نفوس عقول اســت و نور حق بر همه فائض اســت
 در حیات اخروی هم نور هدایت و وجود بر جوهر نبوّت شود؛بقیه موجودات به انعکاس منتقل می

 ).۱۳۷، ص۵، ج۱۳۸۹، ملاصدرارسد (و از آن به اولیا و علما و مردم می
بنابراین آیه شـریفه بر این مطلب دلالت دارد که تبعیت از نور نبوّت، سبب در معرض نور الهی 

) نیز چنین حکم ۱۳۸همان، ص» (من اطاعنی فقد اطاع الله«شود و روایت ) میحب الهیقرارگرفتن (
ی آیه این است که تبعیت از پیامبر در الذا معن؛ کندبا افاضـه حق را بیان می مناسـبت وجود معنوی

 -شــودکه در آخرت ظاهر می-تر آن شــود که تعبیر دقیقانعکاس نور حق بر دل می ســببدنیا، 
ای ازوجودی نمونه، این هاســت که همان حب الهی اســت.انعکـاس نور حق از نبی بـه انســان
 ست.صدرامعناکردن مفاهیم ماهوی در تفسیر 



 

 

ست
د ه

واع
ق

ی
خت

شنا
 ی

أو 
ت

 لی
 تأث

و
 ری

عنا
ر م

ن ب
آ

 ی
أله

لمت
درا

ص
ت 

کم
 ح

 در
تن

م
 نی

 ١٣٣ 

ـــدرایکی از مفـاهیم دینی دیگر کـه  نمونـه دوم: مغفرت و «پردازد، بـه تأویل وجودی آن می ص
ی خلقت و رسیدن به مراحل تکاملی یی عبور از مراحل ابتداامغفرت را به معن صدرا .است» آمرزش
عمل خود است، ممکن است گاهی خلقت خود را غیر  داند. از آنجا که انسان حاصل علم وآن می

ی ارجاعی الهی و خلقتی ااش سامان دهد که در اینجا مغفرت و آمرزش به معنموافق با فطرت الهی
همانند اینکه گفته شـود جنین از ذنوب سابق  ؛مطابق با فطرت و جبران نقص حرکتی گذشـته اسـت

، موهمغفرت یافت و به پاکی تغذیه از شیر رسید ( ی خلقت و تغذیه از خون،یخلقی از مراحل ابتدا

ــیر وجودی از واژه مغفرت ارائه داد و آن را توجه به  صـــدرا). پس ۲۰۴-۲۰۳، ص۳، ج۱۳۹۰ یک تفس
 دراصکرد. نمونه دیگری از نگاه وجودی  اوجود برتر خویش و گذر از وجود پست به وجود برتر معن

ــت که وی در ت داند آن را ملکه وجودی دارای مراتب می» تقوا«أویل به متن و مفاهیم ماهوی آن اس
، ۱، ج۱۳۸۹، هموکه مرتبه عالی آن همواره یاد خدا بودن و عدم غفلت از خدا و وجود متعالی اوست (

ــورت وجودی۲۳۶-۲۳۵ص ــطلاح قرآنی به ص ــیات وجودی  و ). در اینجا نیز یک اص ــوص با خص
 شده است. ا) معنداشتنمراتب(

 از حق تعالی )هستی( های تأویلی متفاوت وجوداتب وجود؛ ظرفیتقاعده دوم: مر  ب)

ی از ای حاککند که وجود حقیقتی تشــکیکی و دارای مراتب اســت که هر مرتبهثابت می صــدرا
های خود ها و ظرفیتآن اسـت و مراتب پایین مراتب بالاتر هستی را بنا به محدودیتاز مرتبه بالاتر 

لاً با مث ؛پردازدداشتن حقایق در فضاهای مختلف به تأویل میبا اصل مراتب صـدرادهند. نشـان می
هایشان اهل جحیم و دوزخ هرچه پوست :کلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غیرها«الهام از آیه 

یسـد: شــأن نار ) می۵۶ :نسـاء» (کنیمهای دیگری جایگزین آن میسـوزد، پوسـتدر اثر آتش می نو
رفتن برد، در دنیا نیز تحلیل بدن و ازبینکه نار جحیم پوست اهل آن را از بین میانچن .تحلیل است

دهد نار طبیعت بر آن اســت که روح عالم ماده را تشــکیل می یتـدریجی مـاده به خاطر اســتیلا
ملاصدرا در این تأویل با عنایت به مراتب وجود، از یک آیه ناظر به  .)۷۹۶، ص۲، ج۱۳۸۶ملاصـدرا، (

 ) استخراج کرده است.مرتبه نازل) معنایی ناظر به عالم دنیا (مرتبه برتر(آخرت 
مثـال ابواب بهشــت و جهنم به عنوان دو حقیقت  ،توان آوردنمونـه دیگری کـه در این مورد می
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 .شوند و دنیا حکم وجودیِ به آخرت داردوجودی است. اما این دو حقیقت در عالم دنیا ساخته می
قتی ندارد و نه حقیقت آن مستقل است؛ بنابراین قوای کارگزار انسان که دوازده توان گفت حقینه می

های تواند نگهبانان و فرشــتهشــود، میقوه نباتی و هفت قوه حیوانی اســت و جمعاً نوزده مورد می
ها تسعه علی«یابد و آیه شـریفه ابواب جهنم باشـد که از طریق آنها انسـان به وابسـتگی به دنیا راه می

همین مشاعر ظاهر و حس باطن اگر در  .نیز اشـاره به همین است »دوزخ نوزده نگهبان دارد :رعشـ
شوند مجموعاً هشت مورد می ،) باشندعالم حضـور و راهیابی به حق تعالیراه حق و زیرمجموعه قلب (

ک صدراند. ا)وارستگی از دنیا و ورود به نشئه روح عالمگانه بهشت (های هشتکه همان درب ند کید میتأ
بنابراین همه  .)۱۰۷۳همان، صگفته اســت و از باب مجاز نیســت (ها دارای مبنای پیشاین تـأویل

 گیرد.اساس حقایق وجودی نشئه آخرت و مرتبه بالا شکل می های انسان برمقام

 شناختی وجودقاعده سوم: ظاهر، بسترهستیج) 

داشتن ریشه در مبنای تشکیک وجود دارد، نظربه اهمیت و زاویه دید باطن و هرچند قاعده ظاهر
شناختی عالم است که در د. ظاهر از قواعد هستیشوخاص آن به مراتب وجود، باید بیشـتر واکاوی 
شـود. هرچند ریشه لغوی کلمه ظاهر موهم این پندار بعد معرفتی از آن به باطن و حضـور تعبیر می

باشد، این حقیقت وابسته به لغت نیست و ظاهر تنها یک نام ه ناظر میاست که این ساحت نسبت ب
این مرتبه وجود دارد. ظاهر،  ،برای یک مرتبه هسـتی هسـت که ناظری وجود داشـته یا نداشته باشد

شــود، چراکه این دو از مفاهیم مضــاف نیســتند و همواره ظاهر، شــود و باطن، ظاهر نمیباطن نمی
 هرچند ناظر از مرتبه باطن به ظاهر بنگرد. ،ظاهر و باطن، باطن است

شــناختی و در حالی که حضــور جنبه معرفت ؛شــناختی و انتولوژیک داردوجود ظهور جنبـه
ــور ملازمه دارد ــتمولوژیک دارد. در مورد خداوند ظهور با حض ــما ؛اپیس آن  ییعنی همه عالم و اس

محضــر خدا نیز هســت. خداوند یک  ،مظهر خدا و جایگاه ظهور اوســت و در عین حال همه عالم
ــت که مظاهر بی ــرات الهی (وجود اس ــمار دارد و همه مظاهر الهی، حض ــور الهیش ) نیز محل حض

خواهیم به معرفت حق دست یابیم. بحث از ظهور و ظاهر می» حضورشناسی«هستند. ما از طریق 
و معرفت است اما بحث از باطن و حضور مرتبط با عرصه شناخت  ؛بحث از سـاحت وجود اسـت
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ــت که  دلیلبه همین  .)۳۲۴و  ۳۱۱ص ، ۱۳۹۳حکمت، ( ــاحت می عربیابناس ــم ظاهر در س ید اس گو
 .)۹۵، ص۵، ج]تابی[عربی، ابنوجود و اســم بـاطن در عرصــه علم و معرفت، حکومت ابدی دارد (

 کنیم.بنابراین در تأویل از عالم به علم و از وجود به معرفت حرکت می
ای از ظاهر است و باطن معقول، باید گفت محسوس اهر محسـوس که مرتبهدر مورد نسـبت ظ

ا ام ؛شود که عقل دخالت کندچراکه ادراک محسوسات تنها وقتی تمام می ؛در معقول منطوی است
 ).۷۱۶-۷۱۵، ص۲، ج۱۳۸۶ملاصدرا، ادراک عقلی فی نفسه احتیاج به احساس ندارد (

دارد، این اسـت که باطن اصـل همه امور است و امور نکته دیگری که در باب باطن امور وجود 
ــان  ؛شــونداز باطن به ظاهر جاری می ــور معقول و باطنی توســط قوه عقل انس همچنین دریافت ص

 ... ةحسّی ةکما أنّ حصول صور«ای نیست: دریافتی حضـوری اسـت و بین شـناخت و عین فاصـله
 ضعی الجسمانی فکذالک وجود الصوروجود من باب الوجود الو یسـتدعی أن یکون لذالک الشیء

ما  ةیســتـدعی أن یکون لـذالک الامر وجود عقلی بالفعل، فالعقل بالقو ... لشــیء آخر ةالمعقولـ
های همان گونه که حصـول صـورت :لم یمکن له تعقل شـیء من الاشـیاء ،یحصـل عقلاً بالفعللم

ی به معن ــّ ــتاحس ــور معقوله نیز به  ،ی وجود آنها در خارج اس ی وجود آنها در خارج امعنوجود ص
ــت که عقل وقتی به مرتبه فعلیت می ــداس ه کند و بنا بر اتحاد با آنها به این نتیجآنها را درک می ،رس

 ).۹۴۴همان، ص(» شودرسیم که عقل همه اشیا را شامل میمی
توان به این نتیجه رسید که معقول و محسوس در عین دو مرتبه از این عبارات همچنین می

زیرا هر محسـوسـی مسبوق و منطوی در معقول  ؛نداهمانی، دارای وحدت وجودی و اینبودن
 بوده است.

همان طور که همه حالات یک شخص از جمله  ؛ون الهی استئی ظواهر عالم، صور شهمه
، ۱، ج۱۳۸۹، هموشوند (همه حالات یک شـخص محسوب می و... غضـب ،رضـا ،عافیت ،ترس

حتی اگر ظواهری به ظاهر  ؛رســـنـدبـاطن بـه یـک حقیقـت می) و همـه ظواهر در ۱۳۹-۱۳۸ص
رسند که همان ظهور او در تطهیر مثلاً غضب و رحمت هر دو به یک حقیقت می ؛متناقض باشند

گیرد و اعتبارات قرآنی اساس باطن صورت می و تکمیل اسـت. جالب آن اسـت که حشـر نیز بر
، هر منافقی به اعتبار قلبش، شــیطان به همین علت در منطق قرآن ؛برحســب باطن و قلب اســت

بنابراین حشر متقین با ملائکه مقرّب و حشر کسانی که وهم  شود؛است و با شیاطین محشور می
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با شیاطین و حشر اهل شهوت با حشرات و حشر  ،بر آنان غالب است و اهل اغوا و استهزا هستند
طق قرآنی اطلاقی حقیقی است اهل سـبعیت با وحوش اسـت و اطلاق شیطان بر منافق نیز در من

 ).۳۲۵ و ۳۲۳صص، ۲، جهمان(

 فرایند گذر از ظاهر به باطن) ۱

ــخ در باطن امور همان معقول بودن امور اســت و ادراک این معقولات جز برای کســانی که راس
ــوندعلم می ــت ( ،ش ــر نیس ) و به طور کلی راه حقیقت در باطن و ۸۰، ص۱۳۸۴ابراهیمی دینانی، میس

توانند کسانی می ).۱۲۴، ص۱۳۹۳همدانی، سـت و همه عالم با درون آدمی ارتباط دارد (درون نفس ا
بودن در مرتبـه ظـاهر، بـاطن امور را فهم کنند که دارای ظرفیت مقام جمعی یا مقامی در عین بـاقی

در این صورت باطن امور بر انسان  .شودباشـند که در آن انسـان از شـأنی به شأن دیگر مشغول نمی
 ).۱۰۰، ص۱، ج۱۳۸۶ملاصدرا، یافته است (ل شده که این تمثّل، حقیقت خارجی تنزلمتمث

در مواجهـه بـا ظواهر متن قرآن، عارف حیثیت جمعی معنا و ارتباط طولی مراتب آن را مد نظر 
شــود؛ بنابراین اگرچه ظواهر و واژگان قرآن دهـد و لـذا با متن قرآن به باطن آن رهنمون میقرار می
گری از همه بطون وجود ین و حد خاصـی است، همین امر به ظاهر متعیّن، قدرت حکایتدارای تع

اش را در بطن خود نهفته دارد. هر انسانی که با این ظواهر مرتبط شود، متناسب با خود و مرتبه قلبی
 کند.وجهی از وجوه هستی را مشاهده می

وان به تآخرت است که بدون آن نمی رسیدن به عالم باطن و دنیا منزل رسیدن به طبیعت وسـیله
یم ؛آخرت رسید  ،لذا اگر بخواهیم تشخص و تعین داشته باشیم و در عین حال وارد عالم آخرت شو

ر نیسـت.  م و لقد علمت«ی آیه ااز این قاعده تأویلی در تقریب معن صدراجز از طریق ظاهر دنیا میسـّ
شـود که هر کس حسّی را فاقد گیرد و متذکر می) کمک می۶۲: واقعه» (الاولی فلو لاتذکرّون ةالنشـأ
من فقد «رسد: به باطن نمی ،یعنی هر کس از ظاهر محروم شود اسـت؛ علمی را فاقد شـده ،باشـد

 ).۳۷۵، ص۱، ج۱۳۸۹ملاصدرا، » (حساً فقد علماً 
یکی فرایند وحی که از مقوله شــهود و تمثّل  :گیرددو فرایند صــورت می اتلقّی از عالم باطن ب

در  بنابراین نبوت ت و دیگری الهام که تنها کشـف معنوی است و همراه با شهود و تمثّل نیست؛اسـ
توان در عین حفظ ظاهر به باطن امور رسید اصطلاح خاص فلسفی خود سعه وجودی است که می
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اما ولایت در اصطلاح خاص خود  ؛کندو به عبارت دیگر باطن امور به صـورت تمثل نزول پیدا می
 ؛)۱۰۹ق، ص۱۴۲۸طباطبایی، شــود (ه باطن امور دارد و شــامل وحی و تمثّل مَلک وحی نمیتعلق ب

 البته مراد از کشف و تمثّل در اینجا تمثّل فرشته وحی است نه هر تمثّلی.
ــتی ــتفاد در فرایند تأویل ظاهر به باطن، نقطه عطف و نقش کلیدی هس ــناختی از آن عقل مس ش

ــت ــیله آن وجود به ؛اس ــود (مبدأ آن ارجاع می زیرا به وس ــدرا، ش این عقل  .)۵۸، ص۵، ج۱۳۸۹ملاص
توضــیح آنکه عقل دارای  .)۵۹همان، صآید (مســتفـاد با ارتباط و اتحاد با عقل فعال به دســت می

عقل هیولانی، بالملکه، عقل فعال و عقل مستفاد و عقل مستفاد آن است که  :مراتب مختلفی اسـت
رســد و این مرتبه وجودی وقتی حاصــل ر ظاهری به باطن آن میداند و از همی ،هرچـه را بخواهد

 اتحاد حاصل آید. ،شود که با عقل فعال که از مراتب وجودی عالم هستی استمی
ــید ــدت  ،اینکه باید از ظاهر امور به خداوند رس ــت. درواقع ش ــدت ظهور الهی اس به خاطر ش

الهی امور با روش عقلی همان رسیدن به حقیقت  .شـدن آن شـده اسـتظهور حقیقت باعث پنهان
اما ادراک نزدیک حقایق، تنها با  ؛کندتأویل عقلی و حصـولی است که حقیقت را از دور نمایان می

 شهود و حضور قلبی ممکن است.

 باطن هستی و اشارات قرآنی )۲

مثلاً انسان، حقیقت  ؛هر ماهیتی یک حقیقت کلیه، یک مثال جزئیه و یک مظهر جسـمانی دارد
هســتند و مظاهر  و... عمرو ،زیـداش افراد های جزئی) و مثالروحاش انســان عقلی اســت (کلیه

اش روح عالم و مظهر شوند. جنّت حقیقت کلیهها و اجسام صیقلی محسوب میینهیجسـمانی آن آ
ــم رحمان و امثله جزئی آن ی آن رودها و مکاناقلوب مؤمن ،اس ــّ های زیبای طبیعت ن و مظاهر حس

ــدرااســت.  ــهاد اســتوای رحمان بر عرش و اینکه قلب مؤمن عرش الهی  ص ــتش این مطالب را با اس
هر یـک از موجودات اگر به تنهایی ملاحظه  .)۴۶۰-۴۵۹، ص۹، ج۱۳۸۲، هموکنـد (ذکر می ،اســت
پس کلّ  ؛نداالهی و اگر با هم ملاحظه شوند، مظهر اسم جامع الله یمظهر بعضـی از اسما ،شـوند

حقایقی که  .رساندمیزیرا کمالات الهی را از غیب به ظهور  م الهی است؛عالم، صـورت حق و اس
، / همو۳۲۷، ص۱، ج۱۳۸۶، هموکمالات الهی باشــند، اســم الهی نام دارند ( دهندهاین چنین نشــان

 ،ی نبودن در دیگری نیســتاند و بودن در یکی به معنا). ظاهر و باطن همراه هم۲۸۲، ص۶، ج۱۳۸۱
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شود؛ بنابراین برای رسیدن به باطن تعقل لازم هان مانع دیدن جهان دیگر میگرچه زندگی در یک ج
کنیم. مظهریت جمع موجودات برای همه صفات اما در آن زندگی نمی ،ما در باطن هسـتیم اسـت.

تنها وجودی که مظهر همه صفات الهی به  .ندااما این مظهریت در خفا و جلا مختلف .الهی اسـت
 .است ست، رسول اکرم نحو استوا و یکسان ا

ند. براساس این عبارات همه حقایق اخروی و قرآنی ریشه ااین عبارات بسیار عمیق و قابل تأمل
دهند. این آخرت اعیان را تشکیل می در عالم باطن و حضـور یا عالم قلب و انفس دارند و در نشـئه

مثلاً حقیقت انشا در عالم عقلی قلم الهی و  ؛گیرندهای مختلف میحقایق در مراتب مختلف، اسم
در عـالم انفســی لوح محفوظ و امّ الکتاب و الواح قدری قابل محو و اثبات اســت که همه مراتب 

البته مظهریت همه ممکنات برای حق  ).۴۰۹، ص۱۳۷۸، هموند (امختلف یک حقیقت در آن نشــئه
ور و تراکم جهات نقش و امکان، زیرا علاوه بر کثرت قشــ ؛و از جهت خاصــی اســت» من وجه«

حکایت کند و تنها به  ،تواند صـاحب صـورت را همان گونه که هستصـورت منعکس در آینه نمی
 وجهی حاکی از آن است.

عوالم دیگر تأویل هر عالم بر اساس تطابق با قاعده چهارم:د) 

ــتی و نیز متن، تطابق عوالم وجودی با یکدی ــت کیکی از نکات کلیدی در تأویل هس ه در گر اس
گرچه -تفسیر حقیقت بسیار راهگشاست و اگر با این نگاه به تأویل آیات هستی و دین پرداخته شود 

ی خواهد رسید. تناظر متن عالم، انسان و یبه نتایج نو -نیاز به تأمل و کار فکری و عملی فراوان دارد
) را Inter text valityینامتنیت (توانـد یـک تعبیر بینامتنی از هر کدام ارائه دهد. اصــطلاح بدین می

ای هیچ متنی جزیره«نویسد: او می .) به کار برده اسـتJulia kristeva( جولیا کریسـتوانخسـتین بار 
ــت ــطلاح به رابطه». جدا از دیگر متون نیس های گوناگونی اشــاره دارد که متون را از لحاظ این اص

آورند که درون آنها هایی را فراهم میو سیاق هادهند. متون بافتصـورت و مضمون به هم پیوند می
توان در قالب دو محور ). متن را میChandler, 2002, p.230توان متون دیگر را خلق و تفسیر کرد (می
متون دیگر -دهد و دیگری محور متنخواننده که این دو را به هم ارتباط می-یکی محور مؤلف :دید

 Ronald( رونالد بارت). به تعبیر Ibid, p.195کنـد (خص میکـه ارتبـاط متن را بـا متون دیگر مشــ
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Barthesون با های گوناگمتن ،چندبعدی است که در آن یبلکه فضای ،بعدی نیست) متن فضای یک
شـوند و هیچ یک از آنها اصلی نیستند. اصل، چیزی است که از پیش وجود هم گلاویز و مرتبط می

به تعبیر دیگر عوالم مختلف، متون مرتبطی  .(Ibid, p.196) ازدسخود را آشـکار می ،دارد و در متون
اصل همان وجود تأویلی است که در متن به صورت  ؛با یکدیگرند که هیچ یک از آنها اصـل نیستند

 ایده آشکار شده است.
از حیث پیام، ساختار، زبان و  ؛توانند با هم نسـبت داشـته باشندهای متفاوت میمتون از حیث

مانند تطابق متن هستی، دین و انسان که از لحاظ پیام اصلی  ،تواند تطابق باشدغیره. این نسـبت می
مثلاً  ؛ولی از لحاظ زبان و سـاختار یکی نیستند. برخی متون، تأثیر و تأثّر متقابل دارند ؛تطابق دارند

ــندتوانند بر یکدیگر تأمتون مذهبی و ادبی می ــته باش یگر تداخل برخی متون با یکد ؛ثیر متقابل داش
ا معنن ایبه  ؛کنندیعنی تعدادی از متون در برخی فضــاهای عملی در یکدیگر تداخل پیدا می ؛دارند

 دارند.متقابل که در بخشی از پیام، ساختار و کارکرد یا زبان تأثیر و تأثر 
ــیر می ــای موازی با همدیگر س ــرفاً در فض بدین معنا که هر یک از لحاظ  ؛کنندبرخی متون ص

ــتقل ــاختار و کارکرد مس م کنند و برخی متون با هاند و در هیچ موردی با هم ارتباط پیدا نمیپیام، س
ــد دینی یا متن حکمی و متن دیگر خلاف حکمت که  ؛تباعد دارند مثلاً یک متن دینی و یک متن ض

 با یکدیگر در تضادند.
اگر هر کدام از دین، انسان و عالم را به عنوان  .نیز قابل تسری استاین روابط متون در بحث ما 

ند و کنکه دارای اجزایی اســت که یک کل منســجم را ایجاد می ابه این معن ،یک متن در نظر بگیریم
افزاید، این سه متن با هم تناظر یا تطابق دارد. در نظریه تطابق عوالم، مطالعه آن به معرفت آدمی می

ــود. این با پیشمتن در فضــای متون دیگر آشــکار می هایدلالت  فهم در هرمنوتیکفرض و پیشش
ــت ــفی متفاوت اس ــکارتر نمیفرض و پیشزیرا پیش ؛فلس که به متن بل ،کنندفهم، دلالت متن را آش

بلکه  ،دهنددهنـد. در نظریـه تطـابق عوالم، عوالم مختلف به فهم عالم دیگر جهت نمیجهـت می
توانـد بـه رنـگ هر یک از بنـا بـه نظریـه هرمنوتیـک فلســفی، متن می .کنـدتر میفهم آن را عمیق

طابق اما در ت ؛ها درآید و فی نفسـه نسـبت به آنها بی تفاوت و صامت استفهمها و پیشفرضپیش
هـا آورد. این دلالـتهـای متن فراهم میای را برای ظهور دلالـتمتون، فضـــای متن دیگر، زمینـه

ــکارتر نمایان می ؛نداهای خود متندرحقیقت دلالت ــای متن دیگر آش ــوند.اما در فض در تطابق  ش
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ــفی هر عالم با عالم دیگر به نتایج جدیدتری می ــیمعوالم با تطبیق فلس -Alcoff, 1996, pp.70( رس

رســیم؛ زیرا فاعل همه عوالم را یکی . در تطـابق عوالم از رخـدادهـا و تطـابق آنهـا به معنا می)81
ند. او کبه تطابق عوالم در اثار مختلفش اشاره و تصریح می صـدرا .یابیمو آنها را مطابق میدانیم می
 »الادنی ةالمراتب فالادنی مثال الاعلی و الاعلی حقیق ةمتحـاذیـ ةو العوالم متطـابقـ«نویســد: می

عالم آفاق، انفس،  ؛های وجودی با هم تطابق دارندهمه عالم. )۱۴۵-۱۴۴، ص۱، ج۱۳۸۶ملاصــدرا، (
ین، تدوین، بدن، روح، عقل، اسما، عالم اله.  ما خلق فی العالمین شیء «کند: تأکید می صـدراتکو

ما من شیء فی الأرض «نویسد: ) و نیز میهمان» (له مثال مطابق و انموذج صحیح فی الانسان الاّ و
 نشان و نماداین سه عبارت، سه  .)همان» (ونه و وجه من وجوههئو لا فی السـماء الاّ و هوشأن من ش

توان با عالم دیگر تفسیر کرد. دوم آنکه همه عوالم مهم تأویلی است و آن اینکه اولاً هر عالمی را می
ــاندارای مثال ــیااهای تطابقی در عالم انس ــوم اینکه وجود همه اش ــفلی و علوی بیانگر  یند و س س

مانی نردبانی برای معنای روحانی است و عالم اند. مثال جسؤن الهیئوجهی از وجوه و شـأنی از ش
 دنیا منزل و معبری برای عالم معناست.

رکن  که حاصل تعامل دو راه رسـیدن از متون هستی به حقیقتشان را تشبیه و تنزیه توأمان صـدرا
داند و این دو رکن شناختی، قوه کشف قلبی و علم عقلی و ذهنی شـناخت انسـان با عالم است، می

کند و کشف قلبی او را اثبات و هر دو با هم باید این صـورت که علم عقلی او را تنزیه میبه  ؛اسـت
و الســعید من اطلقه و نزّهه عن التشــبیه بشــرط أن لا یقیّده «باشــند تا به ســر منزل مقصــود رســند: 

رّ العجیب و هذا السریان الوجودی فی هذه المظاهر  کسیمند سعادت :بالتنزیه. فانظر الی هذا السـّ
ر این اما د ؛بداند ]که لازمه این تنزیه، استدلال عقلی و طور عقل است[است که او را منزه از تشبیه 

 ).۵۱۹همان، ص» (تنزیه نیز او را محدود نکند و سریان وجودی او را در مظاهر عالم بداند
ی عمل طبق ا) آن را به معن۸۴ :الاسراء» (قل کلّ یعمل علی شـاکلته«را با اسـتشـهاد به آیه ]صـد

کند بر آنچه در نفس او وجود دارد دلالت می ،شودیعنی آنچه از او ظاهر می ؛ندداتشـابه درونی می
پس در  ؛پس عمل خداوند طبق شاکله اوست ؛م، عمل و صـنعت خداستو شـکی نیسـت که عالَ 

 ؛های صورت اویندعالم خبری نیسـت مگر آنکه اصل آن در خداوند است و همه حدود عالم مثال
گانه را ند و همین طور همه معقولات دهیمثلاً جواهر مثـال ذات آفریننده و اعراض مثال صــفات او

) که مبدأ همه اینها حقیقت واحدی ۵۳۰، ص۱، ج۱۳۸۶ملاصدرا، داند (هایی برای آفریننده آن میمثال
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 اما در حقیقت و ذات یگانه و واحد است. ؛است که مفهوماً دارای صفات زیادی است
ن دو داشــتن ایمبنای حقیقت بر–بر تطابق عالم عقل و عالم شــرع  صــدرا مفاتیح الغیباصــولاً 

قرآن و وجود که هر دو ناشی از اسم جمعی خدایند، استوار شده  تسـاوق و -صـدراعالم در مکتب 
اند و از ترکیب آنها کلمات ســان قرآن، حروفی دارد که مفاتیح غیبوجود به صــدرااســت. به اعتقاد 

آید و ســرانجام از ســوره، کتاب مبین ســاخته شــده و از کلمات، آیات و از آیات، ســور به وجود می
شود. وجهه فرقانی عالم کبیر و وجهه قرآنی و جمعی، هسـتی در دو وجه فرقانی و قرآنی محقق می

ــت ( ــان ربانی اس ــاهرودی، حقیقت انس ــتی  .)۸۷، ص۱۳۷۱عابدی ش بنابراین بین دو عالم قرآن و هس
ــت. ت ــتی از  ملاصـــدراطابق و تناظر اس ــت.  میرداماددر تطابق قرآن و هس و  الفاظ میردامادمتأثر اس

 ). ۱۰۰، ص۱۳۸۰میرداماد، داند (های ظاهری حقایق میقرآن را جامه یاسما
او در جایی دنیا  .گیردقرار می صدرامناسـبات نامحدود عوالم در جهات مختلف مورد اسـتفاده 

این تطبیق عوالم از  .)۳۳، ص۶، ج۱۳۸۹ملاصــدرا، داند (مین را حکایت دوزخ میرا آیینـه آخرت و ز
آن  بیند و تحلیل ما برایعوالم زمین را دار جحیم می ،دید ناظر راه یافته به عوالم برتر است که در آن

این است که در عالم محسوس در مقایسه با نامتناهی عوالم برتر، دار محدودیت، تزاحم و گرفتاری 
ود شمنتها این حقیقت برای کسانی محسوس و ظاهر می ؛دهداست و حقیقت جحیم را تشکیل می

وابستگی به آن است نه هستی و وجود  دلیلبودن به اند و البته جحیمکه از نشـئه محسـوسات رهیده
شناختی عالم اسما، عقول، نفوس و اما در تطابق هستی ؛شـناختی اسـتآن. این یک تطابق معرفت

 ).۱۱۶، ص۳، ج۱۳۹۰، / همو۲۱۹و  ۶۹ص، ص۸، جهمانعت را داریم (طبی
در تطبیقی دیگر از عوالم، انسـان مطابق عالم وجود و عالم عقل در هستی همان قلوب ملائکه 

شناختی و این به معنای رابطه شـگفت هستی .)۴۰۹، ص۱۳۸۲، همومقربین محسـوب شـده اسـت (
 شریعت به کار رفته است.زیرا ملائکه در لسان -لسان شریعت است 

شناختی دین با رویکرد تطبیقی عوالم از آن استفاده کرده در بخش معرفت صـدرابعد دیگری که 
اسـت، اشاره به معاد عالم هستی است. توضیح آنکه طبق مبانی صدرایی، انسان و عالم هر دو معاد 

یش یا همان سـرمنزل قوس صـعود(  ؛منتها معاد عالم همان ذات انسان است ؛) را دارندعود به حقیقت خو
چراکه انسان نسخه اجمالی عالم هستی  ؛کندسیر می )و برتر بسـیطیعنی عالم از تفصـیل به اجمال (

-به عالم الهی  -یعنی وجود اجمالی-است و این یک ترقی وجودی برای عالم است و معاد انسان 
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 .رسداست که با آن به باطن خود می -یعنی وجود مبدأ
) الی الانسانمعاد العالم هو ذات الانسان و معاده («در این مورد چنین است:  صدراعبارت 

 ّـ ی ) و مقالید مملکته ینفتح مغالیق ابواب الســـماء و عالم الالهی( ةو بمفاتیح عالم ةالهیـ ةالهو
بنابراین همان طور که در . )۱۰۳، ص۳، ج۱۳۹۰، همو» (ةو المعرف ةو الحکم ةالارض بـالرحمـ

ــعود نیز عوالم متطابق ،قوس نزول تطابق عوالم وجود دارد ند و هر عالمی به عالم ادر قوس ص
ــتفوق خود رجوع می ما ــتی اس ــان ما فوق عالم هس گرچه به  .کند. در عالم نزول، عالم انس

یند، درحقیقت هستیلحاظ تفصیل به عالم هستی انسان کبیر می و اجمال  ی، بساطتسشناگو
پس در معاد، انسان به عالم  م اسـت و عالم انسـان عالم جمع و اجمال است؛دلیل برتری عال

 یابد.اله و هستی به عالم انسان ارتقا می

 ارجاع کثرت به وحدت قاعده پنجم:هـ) 

دو تصـور متفاوت در باب هسـتی ممکن اسـت؛ یکی تصـور سیستمی و دیگر تصور ارتباطی. 
که ارتباطی به هم  هیّات محدود تشــکیل شــدهای از ماطبق تصــور ســیســتمی، هســتی از مجموعه

ای از لذا هستی مجموعه ؛ای اسـتاما طبق تصـور دوم هسـتی دارای وحدت و ارتباط ویژه ؛ندارند
 دهند.ها و آیات است که انسجام درونی دارند و از نظر ارتباطی وظیفه خاصی را انجام مینشانه

رایی و سپس به تشکیک خاصی و در از اصـالت وجود مشـایی به اصـالت وجود صد ملاصـدرا
ـــدراغـایـت به وحدت وجود، انتقال ارتقایی یافته و درنتیجه  توحید را از توحید در موجودیت به  ص

چنان که خود  اســت؛ توحیـد در وجود ارتقـا بخشــیده اســت و از کثرت به وحدت منتقل شــده
ستقیم من کون الموجود و فکذالک هدانی ربّی بالبرهان النیر العرشـی الی صـراط الم«نویسـد: می

 و لا ثانی له فی ةالحقیقی ةلا شــریک له فی الموجودی ةشــخصــی ةواحد ةالوجود منحصــراً فی حقیق
از ظهورات ذات  ،در وجود اســترا او در ادامه همه آنچه  .»العین و لیس فی الدار الوجود غیره دیّار

 ).۴۴۱و  ۴۲۷صص، ۱، ج۱۳۸۳، موهداند که درحقیقت عین ذات اویند (حق و تجلّیات صفات او می
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 کارکرد وحدت وجود در تأویل

الهی است و چون خداوند این اسما را به آدم تعلیم داده، آدم ظرفیت  یحقایق عالم همه از اسما
بنابراین تأویل کوشــشــی  .الهی اســت یتأویل همه چیز به اســما را دارد؛ زیرا متحقق به همه اســما

ــأ هبوط آدم ــت برای نجات از هبوط؛ چراکه منش ــلی در  ،اس ــد اص غفلت او از خداوند بود و مقص
ــت ( ــفات و افعال الهی و ذکر اوس ــول به ۱۲، ص۵، ج۱۳۸۹، هموتأویل معرفت ذات و ص ) و راه وص

 به هیچ چیزدر این مقام عقل  .ی حقیقـت وجود با نور باطن اســتاتوحیـد حقیقی نیز تحقق معنـ
 یخاصیت این طریق، تأویل در توحید، فنا رسد.حتی به وحدت التفات ندارد و خود به وحدت می

چراکه  ؛»شهدالله أنّه لا اله الاّ هو« ش به وجود حقانی اسـت و رسیدن به مقامیسـالک و سـپس بقا
ــت ( ــهادت غیر از خدا نیس ــت که د  و این طریق خاص پیامبر )۹۵همان، صدر این ش ر همه اس

در سفر دوم  ،)الیهدر سفر اول به حق ( :اسفار چهارگانه ملازمه حق و تأویل وجودی حق وجود دارد
به هر  .)منه) و در سفر چهارم از حق در خلق (لهدر سـفر سوم به وسیله حق به خلق ( ،)فیهدر حق (

راهیمی که در در حالی که در سیر اب ؛صورت در همه سفرها رجوع به حق و همراهی حق وجود دارد
 ) به آن اشـاره شده، احتجاب از خلق به حق است.۹۹ :صـافات» (انّی ذاهب الی ربّی سـیهدین«آیه 

 به آن دانست که در همگی یتوان منطبق بر موت، آخرت، فنا و فنا از فنا و بقااسـفار چهارگانه را می
گذر از دنیا و آخرت و  ،أویلاما مراتب آن متفاوت است و بالاترین مرتبه ت ؛رجوع به حق وجود دارد

 ).۱۱۲-۱۱۱همان، صشدن است (اللهاهل
کلّ «ترین وحدت از آن وجود اقواست: شود و قویبه این ترتیب همه عالم به وحدت ارجاع می

پس از گذر از کثرت به وحدت نیز به  .)۸۱ص، ۱۳۸۲، همو» (مـا وجوده اقوی، کـانـت وحـدانیه اتمّ 
 رسیم.تأویل همه چیز به وجود الهی می

توجه  ،اساساً هبوط انسان در دامنه توجه به کثرت و غفلت از وحدت صورت گرفته که به تبع آن
گیرد. انسان برای رهایی از این غفلت و هبوط باید توبه کند و به به بدن و نیازهای حیوانی شـکل می

 رسد.بکند و با اجرای شـریعت به گامی بلندتر یعنی رسیدن به وحدت در عین کثرت  وحدت توجه
حتی وجود غضب نیز از رحمت خدا بر عین  ؛ارجاع کثرت به وحدت منشـأ همه چیز خداست در

پس وجود شامل همه چیز است و صفت رحمت ذاتی خداست و غضب ناشی  ؛ثابت غضب است
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 صدرابه همین ترتیب  .)۹۲-۹۱، ص۱، ج۱۳۸۹، همود دارد (از اسـباب عدمیه اسـت، گرچه خود وجو
آورد. نار می ،الهی که بازگشــت به ذات او دارند یهـای دیگری از برگشــت حقایق به اســمامثـال

خصـوصـاً نار آخرت صـورتی از صـور غضب الله است و شرور ابلیس و جنودش مظهر دیگری از 
ــه آنکه هیچ چیز۶۱۷، ص۳، جهمانند (اآن ــت ) و خلاص ــرّش به  ،در عالم نیس ــل و س مگر آنکه اص

هر کثرتی منزه  شـود و نحو وجودی در عالم وحدت جمعیّه الهی دارد که ازحقیقت الهی منتهی می
 رسند.است و همه صفات نیز به یک حقیقت می

 گیرینتیجه

شن وهای او ردر ابعاد مختلف را در تأویل صدراتواند منطق تأویلی استخراج قواعد تأویل می
شـود، پاسخ دهد. کند و نقدهایی که در برخی مقالات یا کتب و محافل علمی بر تأویلات او می

 گیری او از تأویلمثابه یک روش استفاده کرده و بهره در وجودشـناسی خود از تأویل به ملاصـدرا
تعمق و تعالی فلسـفه و حکمت وی شده است. وی گرچه از تأویل هم در تفسیر هستی و  سـبب

های خود به تدوین ، در نوشتهاست استفاده کرده  هم در فهم و تفسیر قرآن و روایات معصومان
های ابتدایی در خصوص استخراج این قواعد تأویل نپرداخته اسـت. این مقاله به سـهم خود گام

توان فهم ل را نشـان داده اسـت. با شـناسایی قواعد تأویل در ابعاد مختلف هم میقوانین و اصـو
ــت آورد و هم در فهم و تکمیل حکمت متعالیه تری از هســتی بهعمیق ــنت به دس ویژه کتاب و س

 صدرا ها و تفسیرهایتوان به اتهام تفسـیر به رأی بودن تأویلهای مؤثرتری برداشـت و نیز میگام
 پاسخ داد.

این خوانش در حکمت  .) استمتن-هستیتر به عالم در همه سـاحات آن (یل، نگاهی عمیقتأو
 ند از:اترین آنها عبارتاست که مهم ختیشنادارای قواعدی هستی صدرا

ــل اول ــان در عین اینکه ماهیات را به  :ارجاع ماهیات به وجود، اص ــل، انس ــاس این اص بر اس
او ماهیت را  .کند، از اصل و حقیقت آنها غافل نیستد مید و با آنها زندگی و رشسانشرسمیت می

کند، نظر به آنکه علم به وجود، امری فطری و شهودی از زاویه اصـل آن که وجود اسـت، قرائت می
اســت، درحقیقت ارجاع ماهیت به وجود، تعبیر دیگری از ارجاع تحلیل عقلی و عقل به شــهود و 
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 بر گرایی در عمل است.سنخی در نظر و حقعالم، حس همقلب اسـت، از نتایج عملی این نگاه به 
ترین نگاه و شــود که راســتاین اســاس همـه مفـاهیم دینی مـاهوی از نگاه وجودی تفســیر می

 شود.در فضای بازتری می اانکشاف معن سببتفسیرهاست و خود 
 ،اساس های تأویلی متفاوت هستی از وجود و حق است که بر ایندومین اصـل توجه به ظرفیت

ــان می ــاید.آیات آخرت، معارفی از دنیا و آیات دنیا معارفی از آخرت را پیش روی انس توجه به  گش
 بقط الهی از نتایج این اصــل است. ینمادگرایی و انتقال از مثال به حقیقت و التفات به عالم اسـما
چنین معلول، هم ؛دو باید توجه شــود این قاعده، حق و خلق نباید حجاب یکدیگر شــوند و به هر

 اشـود و همه قوانین هسـتی به صورت مراتب طولی در نشئات مختلف معننمی اجدای از علت معن
گاهی بازگردانده می .پـذیردمی شــوند؛ یعنی از طرف دیگر همـه اعیـان عـالم به معرفت و علم و آ

اس بر اســ-ی پاداش و عقاب الهی نیز اهمچنین معن ؛گیردحرکتی از مـادی به مجرد صــورت می
ای از آن الهی که هر کس مطابق با شأنیتی از خود که برساخته علم و عملش است، با وجهه یاسما

همچنین بسیاری از معارف عمیق و ظریف دینی مانند مسئله امر  شـود.معلوم می -شـودمواجه می
ای قابلیت هبر اصل مذکور، هر آی بنا شود.بین الامرین در جبر و اختیار، در سایه این اصل تبیین می

لذا هر آیه به هر شــخص با توجه به مرتبه او در ســاحات مختلف،  ؛در مراتب مختلف را دارد امعن
از نتایج این اصل  ،همچنین تأویلات مختلف که ریشه در یک حقیقت دارند دهد.پیام خاصـی می

ای لهدر مقانگارنده بازگشـت علم حصـولی به علم حضـوری نیزبر این اصـل متفرّع است.  اسـت.
 .است فروعات این اصل در تأویل پرداخته تفصیلِ  دیگر به

همه  ،شناختی وجود و باطن است که بر اساس آناصـل سوم نگاه به ظاهر به عنوان بستر هستی
حقـایق اخروی و قرآنی ریشــه در عـالم بـاطن و حضــور یا عالم قلب و انفس دارند و اعیان مرتبه 

ــکیل می ــل آخرت را تش ــیر و دهند. طبق اص ــاس تطابق با عوالم دیگر تفس چهارم هر عالمی بر اس
 آورد.نتایج معرفتی شگفتی به ارمغان می -که به تفصیل گذشتچنان–شود که تأویل می

اصل پنجم ارجاع کثرت به وحدت است که بر اساس آن، تأویل همه چیز خداست و عالم 
مادر همه معارف است، تأثیراعدادی اند که درمعرفت حق تعالی که ون الهیئو متن قرآن بیان ش

 بسزایی دارند.
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۱۳۸۴. 

، اتتهران: اطلاع ؛نوشته کریم فیضی ؛مجموعه گفتگوها با استاد دینانی :الله قرآن عقل ــــــ؛ .۲
۱۳۹۶. 

تب الک دار ةالدین، بیروت: طبعتحقیق احمد شــمس ؛الفتوحات المکیه ؛الدینعربی، محیابن .۳
 .تا]، [بیالعلمیه

 .۱۳۷۶، الکتب العلمیه بیروت: دار ؛فی التصوّف ةرسال ـــــ؛ .۴
ــا و محمد بیدهندی .۵ ــتی« ؛اعوانی، غلامرض ــی و تحلیل هس ــدرابررس ــی تأویل ملاص ــناس ، »ش

 .۱۸-۱ص، ۱۳۸۲، ۳۵-۳۴ش ؛خردنامه صدرا
ــهروردی ؛ن، تقیپورنامداریا .۶ ــتانهای رمزی س ــرح و تأویل داس ــارات علمی ؛ش ، تهران: انتش

۱۳۹۰. 
 .ق۱۴۰۴، قم: مؤسسه النشر الاسلامی ؛الحکمه ةنهای ؛طباطبایی، سیدمحمدحسین .۷
ــ؛ .۸ ـــ ـــ ـــ ـــ ، قم: باقیات ؛مجموعه رسائل العلامه الطباطباییدر  »رساله المنامات و النبوّات« ـ

 .ق۱۴۲۸
 .م۱۹۸۱، ، بیروت: دار احیاء التراث الاسلامی۱ج ؛تعلیقه بر اسفار ـــــ؛ .۹

 .۱۳۶۳، تهران: جامی ؛تصورات یا روضه التسلیم ؛طوسی، نصیر الدین .۱۰
 .۱۳۸۳، تهران: مولی ؛مقدمه ابوالعلاء عفیفی ؛الانوار ةمشکا ؛غزالی، ابوحامد محمد .۱۱

ــا .۱۲ ــی، غلامرض ــتی در مکتب صــدرایی ؛فیاض ــتی و چیس ــین علی  ؛هس تحقیق و نگارش حس
 .۱۳۹۲، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۴؛ چشیدانشید

، تحقیق »سریان الوجود«، »تشخص«، »اتصاف ماهیت به وجود«؛ ملاصدرا، محمد بن ابراهیم .۱۳
 در:، تحقیق ناجی اصفهانی، »المزاج«، »شواهد«، »اجوبه المسائل«، سـیدمحمد یوسـف ثانی
 .۱۳۸۹، را، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صد۱ج ؛مجموعه رسائل فلسفی



 

 

ست
د ه

واع
ق

ی
خت

شنا
 ی

أو 
ت

 لی
 تأث

و
 ری

عنا
ر م

ن ب
آ

 ی
أله

لمت
درا

ص
ت 

کم
 ح

 در
تن

م
 نی

 ١٤٧ 

اصغر جعفری ، تحقیق علی»الحشریه«، تحقیق سعید نظری توکلی، »الاشیاء حشر« ـــــــــــــــ؛ .۱۴
، تحقیق »المعاد الجسمانی«، تحقیق مهدی دهباشی، »خلق الأعمال و القضـاء و القدر«ولنی، 

، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۲ج ؛مجموعه رسـائل فلسفی در:کاظم مدیرشـانه چی، 
۱۳۸۹. 

الواردات «، تحقیق سیدیحیی یثربی، »طریق الحق و الیقین ةاکسیر العارفین فی معرف« ـــــــــ؛ .۱۵
بیه ةفی معرف ةالقلبی ، تهران: ۳ج ؛مجموعه رسـائل فلسفیدر: ، تحقیق احمد شـفیعیها، »الربو

 .۱۳۹۰، بنیاد حکمت اسلامی صدرا
، »المشاعر«هر صدوقی سها، منوچ، »المسائل القدسیه«اصغر دادبه،  »العرشیه ةالحکم« ـــــ؛ .۱۶

، تهران: بنیاد ۴ج ؛مجموعه رسائل فلسفیدر: الله صاحبکار، ذبیح، »مثنوی«مقصود محمدی، 
 .۱۳۹۱، حکمت اسلامی صدرا

ــ؛ .۱۷ ـــ ـــ ـــ ـــ ، تصحیح، تحقیق و مقدمه ۲-۱ج ؛شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهایت شفا ـ
 .۱۳۸۲، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ؛نجفقلی حبیبی

 .۱۳۸۶، برگ سبز: تهران ؛شهربانو محلاتی ه، ترجم۲-۱ج ؛مفاتیح الغیب ـــــ؛ .۱۸

 ؛الجیلانیه، تصحیح و تحقیق و مقدمه عبدالله شکیبا ةالمسائل النصیویه العویص ةاجوب ـــــــ؛ .۱۹
 .۱۳۷۸، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

ــ؛ .۲۰ ـــ ـــ ـــ ـــ یق و مقدمه سیدمحمد تصحیح و تحق ؛المظاهر الإلهیّه فی اسرار العلوم الکمالیه ـ
 .۱۳۷۸، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ؛ایخامنه

، به ضمیمه تعلیقات سبزواری، تصحیح و ۱ج ؛فی الاسفار الاربعه ةالمتعالی ةالحکمــــــــ؛  .۲۱
 .۱۳۸۳، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ؛تحقیق غلامرضا اعوانی

ه ضمیمه تعلیقات سبزواری، تصحیح ، ب۲ج ؛فی الاسفار الاربعه ةالمتعالی ةالحکم ـــــــــــ؛ .۲۲
 .۱۳۸۰، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ؛تحقیق و مقدمه مقصود محمدی

، به ضمیمه تعلیقات سبزواری، تصحیح و ۳ج ؛فی الاسفار الاربعه ةالمتعالی ةالحکمــــــــ؛  .۲۳
 .۱۳۸۳، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ؛تحقیق و مقدمه مقصود محمدی

 ؛، تصحیح و تحقیق و مقدمه احمد احمدی۶ج ؛فی الاسفار الاربعه ةالمتعالی ةالحکمــــــ؛  .۲۴
 .۱۳۸۱، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

، به ضمیمه تعلیقات سبزواری، تصحیح و ۷ج ؛فی الاسفار الاربعه ةالمتعالی ةالحکمــــــــ؛  .۲۵
 .۱۳۸۰، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ؛تحقیق و مقدمه مقصود محمدی
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 ؛، تصحیح و تحقیق و مقدمه رضا اکبریان۹ج ؛فی الاسفار الاربعه ةالمتعالی ةالحکمـ؛ ـــــــ .۲۶
 .۱۳۸۲، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

ــ؛  .۲۷ ـــ ـــ ـــ ـــ ، تصحیح و تحقیق و مقدمه محمد ۲-۱ج ؛المتعالیه ةالمبدأ و المعاد فی الحکمـ
 .۱۳۸۱، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ؛جعفر شانظری و ذبیحی

تصحیح و تحقیق و مقدمه سیدمصطفی محقق  ؛الشواهد الربوبیه فی المناهج السوکیهــــــ؛  .۲۸
 .۱۳۸۲، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا ؛داماد

: تهران ؛تصحیح و تحقیق و مقدمه بیوک علیزاده ؛رساله فی اتحاد العاقل و المعقولـــــــــ؛  .۲۹
 .۱۳۸۷، بنیاد حکمت اسلامی صدرا

یم القرآن تفسیرـــــــــــــــ؛  .۳۰ تهران: بنیاد حکمت  ؛، تصحیح و تحقیق محمد خواجوی۱ج ؛الکر
 .۱۳۸۹، اسلامی صدرا

ــ؛  .۳۱ ـــ ـــ ـــ ـــ یم تفسیرـ تهران: بنیاد  ؛، تصحیح، تحقیق و مقدمه، محسن بیدارفر۲ج ؛القرآن الکر
 .۱۳۸۹، حکمت اسلامی صدرا

ــ؛  .۳۲ ـــ ـــ ـــ ـــ یم تفسیرـ بنیاد  تهران: ؛، تصحیح، تحقیق و مقدمه، محسن بیدارفر۳ج ؛القرآن الکر
 .۱۳۸۹، حکمت اسلامی صدرا

ــ؛  .۳۳ ـــ ـــ ـــ ـــ یم تفسیرـ تهران: بنیاد  ؛، تصحیح، تحقیق و مقدمه، محسن بیدارفر۵ج ؛القرآن الکر
 .۱۳۸۹، حکمت اسلامی صدرا

ــ؛  .۳۴ ـــ ـــ ـــ ـــ یم تفسیرـ تهران: بنیاد  ؛، تصحیح، تحقیق و مقدمه، محسن بیدارفر۶ج ؛القرآن الکر
 .۱۳۸۹، حکمت اسلامی صدرا

ــ؛  .۳۵ ـــ ـــ ـــ ـــ یمال تفسیرـ تهران: بنیاد  ؛، تصحیح، تحقیق و مقدمه، محسن بیدارفر۸ج ؛قرآن الکر
 .۱۳۸۹ ،حکمت اسلامی صدرا

تهران: بنیاد حکمت  ؛تحقیق سیدمحمدرضا احمدی بروجردی ؛رساله متشابهات القرآنـــــ؛  .۳۶
 .۱۳۸۹، اسلامی صدرا

ــ؛  .۳۷ ـــ ـــ ـــ ـــ تهران: بنیاد حکمت  ؛تصحیح و تحقیق و مقدمه سید حسین نصر ؛رساله سه اصلـ
 .۱۳۹۰، اسلامی صدرا

 .۱۳۹۳، تهران: برگ سبز ؛شهربانو محلاتی ه، ترجم۹-۳ج ؛شرح اصول کافیـــــ؛  .۳۸
به اهتمام مهدی محقق، سیدعلی موسوی بهبهانی، ایزوتسو و  ؛القبسـات؛ میرداماد، محمدباقر .۳۹

 .۱۳۷۴، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ابراهیم دیباجی



 

 

ست
د ه

واع
ق

ی
خت

شنا
 ی

أو 
ت

 لی
 تأث

و
 ری

عنا
ر م

ن ب
آ

 ی
أله

لمت
درا

ص
ت 

کم
 ح

 در
تن

م
 نی

 ١٤٩ 

تهران: مرکز  ؛حواشی ملاعلی نوری، تصحیح و تحقیق علی اوجبی ؛ت و مواقیتجذوا ــــــ؛ .۴۰
 .۱۳۸۰، پژوهشی میراث مکتوب

 .۱۳۹۲، ریتهران: اساط ؛داتیتمه ؛القضات  نیع ،یهمدان .۴۱
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